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   چكيده

ايرانيـان بـا تكيـه بـر        . ترجمة كتب يوناني از قرن دوم به زبان سرياني و عربي آغـاز شـد              

دانشگاه  جندي شاپور به زودي در آموزش پزشكي و تـأليف آثـار طبـي از همـة مـسلمانان                     

با نظريات فلسفي و طبي جالينوس و ديگر پزشكان يوناني آشـنا   و از اين طريق     . پيش افتادند 

وي تأليفــات متعــددي در طــب و . جــالينوس پزشــكي در آســياي صــغير و روم بــود. شــدند

او مجموعة آثار پزشكي عهد كهن را بـه جهـان عرضـه كـرد و از                 . موضوعات ديگر داشت  

اطبـاي ايرانـي از     . جـا گذاشـت   اين لحاظ تأثير ترديد ناپذيري در مردم جهان و ايرانيـان بـر              

هاي او را وارد كردند تـا         نظرات طبي او پيروي كردند و در كتب ادبي و اخلاقي نيز انديشه            

  .اند ه به حدي كه غالب نويسندگان ايراني از او سخن به ميان آورد

   و سته عشر جالينوس طب، فلسفه، جالينوس: كلمات كليدي

  

 تأثير ترديـد ناپـذيري در ميـان مـسلمانان           طب يونان به همراه حكمت و فلسفه آن       
. شـود   در كتب طبي مسلمانان مكرر از پزشكان يوناني و هنـدي يـاد مـي              . داشته است 

                                                 
  .استاديار دانشگاه پيام نور  *
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ابـن  (. شـود   حتي وضع علم طب نيز به يك نفر يوناني به نام اسقلبيوس نسبت داده مـي               

زان بعضي اصطلاحات مربوط به بيماريها، تـشريح و مخـصوصاً او          . )515 ص   ،1366 ،نديم
تــأثيري كــه بقــراط  امــا بــا ايــن همــه هـيچ كــدام بــه انــدازة . و مقياسـها يونــاني اســت 

(Hipporates) و جالينوس (Galenos = Galen = Kladius)سلامي اطب  در حكمت و
  .اند، مشهود نيستداشته

گوييم به معناي طبي است كـه بـين مـسلمانان             زماني كه از طب اسلامي سخن مي      
ا جالب آن است كه اعراب جز قرآن پژوهـي و آنچـه در حـوزة                ام. رواج داشته است  

در پزشكي اسـلامي سـهم عمـده از         . اند  پرداخته  دينداري است، به دانش ديگري نمي     
به طوري كه اگر به جـاي طـب اسـلامي گفتـه شـود طـب ايرانـي،                   . آنِ ايرانيان است  

نـشگاه جنـدي    ايرانيان اين پيشرفت در طب را مـديون دا        . خطايي در كار نخواهد بود    
اين دانشگاه كه بـه وسـيلة شـاپور اول اشـكاني بنيـان نهـاده شـده بـود،                    . شاپور هستند 

ــسته   ــدمات شاي ــلام خ ــد از اس ــل و بع ــست قب ــد  توان ــب بكن ــه ط ــام آن. اي ب ــل ن   اص
Genta shapirta  يعني باغ زيبا بود و بعداً بـه Veh as ander shapu    يعنـي شـهر شـاپور 

 ،سـيريل الگـود   ( . چون شـاپور انطاكيـه را ويـران سـاخته بـود            .بهتر از انطاكيه تغيير يافت    

هاي اين شـهر در شـاه آبـاد            امروز خرابه  )52-3 صـص    ،1343 ،و نيز ادوارد براون     64 ص   ،2536
 آموزش در جنـدي شـاپور       )69 ص   ،همـان ( ميلي شمال غرب شوشتر بر جاي است         8در  

شت و اين موضوع از نـام فارسـي        اما زبان فارسي هم دخالت دا     . كلّاً به زبان يونان بود    
 در زمان خليفةدوم عباسي در قـرن        )69 ص   ،1343،براون(شود    ها دانسته مي    بعضي از دارو  

كه نامي است نيمه سرياني و نيمه ايراني بـه معنـي            (دوم هجري جرجيس بن بختيشوع      
كه يك ايراني مسيحي بود، رياست بيمارستان جندي شاپور را بـر            ) نجات يافتة مسيح  

 سال در پزشكي بلامنـازع بودنـد        250 نسل يعني بيش از    6ده داشت اين خانواده تا      عه
اين جرجيس آنگونه كه مشهور اسـت، اولـين كـسي اسـت كـه بـه                 . )57-6 صص   ،همان(

و سـرجيوس    )98 ص   ،2536 ،سـريل الگـود   (ترجمة كتب طبي از يوناني به عربي پرداخـت          
  .)122 ص ،همان(به زبان عربي برگرداند العين هم براي اولين بار آثار يوناني را رأس
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وي . اما كار بزرگ در نهضت ترجمة متون يوناني را حنين بـن اسـحاق انجـام داد                
كه از دانش آموختگان جندي شاپور بود، بخش بزرگي از آثار جـالينوس را ترجمـه                

برادرزادة او حبيش نيز از مترجمان آثار جالينوس بود، اما به علـت شـباهتي كـه                 . كرد
از كتـاب   . ها تماماً به حنـين نـسبت داده شـد           ين اسامي اين دونفر وجود دارد، ترجمه      ب

شود كه به طوركلي حنين از يوناني به سرياني و حبيش از              الفهرست چنين استنباط مي   
. كـرد   خود حنين نيز گاه مستقيماً از يوناني ترجمـه مـي          . گرداند  سرياني به عربي برمي   

حنين كه فرزند دارو فروشي مسيحي بود در جندي شاپور           )525-6 صـص    ،1366 ،ابن نديم (
  .كرد زير نظر يوحنابن ماسويه تحصيل مي

مسيحيان، يهوديان و برخي دانشجويان به زبان سرياني بيش از عربي تسلط داشتند             
اما آراي جالينوس و بقـراط در       . شد  و بنابراين بخشي از اين آثار به سرياني ترجمه مي         

دهد كه اطباي ايراني متون       شود و اين نشان مي      ناً به عربي نقل مي    متون فارسي طبي عي   
جالب است بدانيم كه اصل يوناني برخي از اين كتب          . عربي آنها را در اختيار داشتند     

هفـت كتـاب جـالينوس در       : از بين رفته ولي ترجمة عربي آنهـا بـاقي مانـد؛ از جملـه              
 بـا آنكـه بقـراط بـر جـالينوس      )62 ص ،1343،براون( تشريح يعني كتابهاي نهم تا پانزدهم     

مقدم است و بين آنها ششصد سال فاصله وجود دارد، اشتهار جالينوس در ايران بيش               
ده كتابي كه بقـراط تـأليف       . از بقراط است جالينوس از ميراث بقراط سود فراوان برد         

 و  هاي جالينوس سر برآورد اما جالينوس نظريات او را منظم كـرد             كرده بود در نوشته   
  . ترتيبي منطقي به آنها داد

براسـاس آنهـا    . شـود   در تأليفات جالينوس نظريات طبي او و اطباي ديگر بيان مـي           
طبيعت شفابخش است و بنابراين وظيفة پزشك آن است كـه بيمـار را بـر ايـن قـواي                    
شفابخش دلالت كند و بر نيروي آنها بيفزايد و از ايجـاد هـر نـوع عكـس العملـي در              

بهترين روش معالجه پرهيز غذايي و منظم ساختن شيوة         . ا جلوگيري كند  مقابل اين قو  
شـدند بـه سـراغ دارو         اگـر در اصـلاح موفـق نمـي        . زندگي و راه و رسم تغذيه اسـت       

ماندند، دست به دامان بريدن و داغ كـردن     رفتند و وقتي از پرهيز و دارو ناتوان مي          مي
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 اگـر طبـايع فاسـد را بـه طـور            آمـد كـه     اين موضوع به نظرشـان معقـول مـي        . زدند  مي
مصنوعي يعني با ايجاد منافذ از بدن خارج سازند، كار معالجه سريع تر انجام خواهـد                

زد تا خون فاسد از بـدن بيـرون او رود             اين بود كه پزشك مريض را رگ مي       . گرفت
كـرد و يـا در صـورت لـزوم            داشت و يـا دمـل را سـوراخ مـي            يا به قي و اسهال وا مي      

شكافت و براي چرك و جراحت مسدود راهي بـه بيـرون پيـدا                ه را مي  صندوقچة سين 
، اصل نظرية استقصات و طبايع چهارگانـه هـم          )33 ص   ،1362 ،زيگريست. هنري، ا (كرد    مي

 به  )37 ص   2536 ، و نيز سيريل الگود    73و    33 صص   ،همان منبع (خواه از هند باشد خواه از بقراط        
  .نام جالينوس تمام شده است

 نظريه تركيب اعضا از اخلاط است و تركيب اخلاط از امزاج و تركيـب               طبق اين 
ــصات   ــزاج از استق ــاووس  (ام ــالي، كيك ــصر المع ــان  ) 176 ص ،1368 ،عن ــا ارك ــصات ي   استق

تـري، خـشكي،    : امزجة اصلي نيز چهار اسـت     . آب و باد و خاك و هوا      : اند از عبارت
و اخلاط نيز چهـار   . آورد  گرمي و سردي كه با تركيبات بعدي خود نُه مزاج پديد مي           

سلامتي عبارت بـود از حفـظ تعـادل بـين اخـلاط و              . صفرا، سودا، بلغم و خون    : است
يافت با روشهايي كه در گذشته ياد شـد،           اگر مقدار خلطي در بدن افزوني مي      . امزجه

گياهـان و مـواد     . شـد   در خوردنيها هم عنصر تعادل در نظر گرفتـه مـي          . شد  خارج مي 
شـد و     لبة گرمي يا خشكي و نظاير آن به درجات مختلف تقسيم مي           معدني براساس غ  

براي حفظ سلامتي يا بازگرداندن سـلامتي، گيـاهي يـا مـواد معـدني خاصـي توصـيه                   
شد و    اي حرارتي درجة اول بود خوراك محسوب مي         به عنوان مثال اگر ماده    . شد  مي

ة سوم طبقه بنـدي     آمد و چنانچه درج     اگر درجة دوم بود خوراك و دارو به شمار مي         
. )158 ص   ،1343،بـراون (شـد   شد نه خوراك بود و نه دارو بلكه زهر در نظر گرفته مـي               مي

بـه دقـت انـواع آبهـا،        . نوع آب و هوا و باد هم در حفظ صحت تأثير خاصـي داشـت              
  .شد محل جريان آنها، موقعيت كوهها و جهت بادها تعريف مي

ران قوت داشـت كـه ترديـد در آنهـا           اي در اي    ديدگاههاي طبي جالينوس به اندازه    
حتــي در مــسائل قابــل رؤيــت و اثبــات در تــشريح نظيــر شــمار . شــد روا داشــته نمــي
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شد، اختلافاتي كه در كتب طبـي فارسـي در بـاب              استخوانها هم به جالينوس اقتدا مي     
، بازتاب اختلافـاتي اسـت كـه در بـين اصـحاب تـشريح يونـان                 1شود  تشريح ديده مي  

دانستند    مسلمانان به دلايل ديني كالبدشكافي انسان را درست نمي         .وجود داشته است  
و با در دست داشتن آثار جالينوس و نيز نقل داسـتانهايي از ايـن قبيـل كـه جـالينوس                     

 و توانـسته بـود      )144 ص   ،1341 ،محمود نجم آبادي  (اسكلت كامل انسان را در اختيار داشته        
شكافد و امعاي آن را بيـرون آورده،  در مجلسي در فرصت كوتاهي شكم حيواني را ب     

 خـود را متقاعـد      )204 ص   ،1349 ،ابـن ابـي اصـيبعه     (سپس آنها را به جاي اصلي بازگرداند،        
  .ساختند كه يكسره در تشريح از جالينوس پيروي كنندمي

در بين عناوين تأليفات جالينوس چند عنوان نيـز در موضـوع اخـلاق و فلـسفه بـه                   
 ،قفطي(. اند  ست كه مسلمانان او را حكيم و فيلسوف خوانده        بي دليل ني  . خورد  چشم مي 

توان گفت او فيلسوفي با تحصيلات وسيع بود و از همة مـشاجرات               مي. )171 ص   ،1347
وي حتي پيش از آنكه به پزشكي       . و مباحثات عمدة فلسفة دنياي قديم آگاهي داشت       

وقـف وحـدت    و سـعي خـود را       . روي آورد، به تحصيل فلسفه و رياضيات پرداخـت        
هـاي بقـراط، افلاطـون،        او سخت زير نفوذ مجموعة نوشته     . ميان فلسفه و پزشكي كرد    

  .)172 ص ،1377 ،ديويد سي فيلد برگ(ارسطو و فيلسوفان رواقي قرار داشت 
و بــدين گونــه بــود كــه محــيط فرهنگــي ايرانيــان بــراي قرنهــاي پــي در پــي زيــر 

اي بـود كـه بعـضي         تا بـه انـدازه    شهرت و محبوبيت وي     . سيطرةجالينوس قرار گرفت  
  .)176 ص ،1339 ،حمداالله مستوفي( 2نهادند ايرانيان نام او را بر روي فرزندانشان مي

در متون فارسي هر جـا سـخن از حكمـت، سياسـت، سـلامت و دانـشوري اسـت                    
در تـاريخ بيهقـي او   . رسـد  جالينوس نخـستين نـامي اسـت كـه بـه ذهـن نويـسنده مـي           

  .)105 ص ،تا  بي،ابوالفضل بيهقي(د لقب گرفته است بزرگترين حكماي عصر خو
ــأثر اســت   ــاي رازي از حكمــت او مت  نظــامي او را )379 ص ،2 ج-1368 ،معــين(ذكري

اي از     الـصفا خلاصـه    .. در روضـه   )443 ص   ،2 ج ،1362 ،نظـامي ( 3دانـد   داناترين مردمان مـي   
 ديـوان   )26 ب   ،فتر اول  د ،1371 ،مولوي( در مثنوي    )154 ص   ،1337 ،ميرخواند(زندگي او هست    
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 )591 ص ،1339 ،وطـواط ( 5 و ديوان رشـيد وطـواط      )800 ص   ،1364 ،مسعود سعد ( 4مسعود سعد 
هاي اخلاقي جالينوس نقل      در اخلاق ناصري مكرر آموزه    . جالينوس سمبل طب است   

 گلـستان در بـاب فوايـد    )73 ص ،103 ،165 ،166 ،378 -1364 ،خواجـه نـصير طوسـي   (شـود   مـي 
 در اغـراض الـسياسه فـي    )123 ص ،1365 ،سـعدي (كنـد   ني از او نقـل مـي  خاموشي داسـتا  

 ،محمـد كاتـب سـمرقندي     (اعراض الرياسه در موضوع سياست حكمتـي از او ثبـت اسـت              

 در متون عرفاني صوفيه و نزديك به آن هم جالينوس سمبل دانش ايـن               )200 ص   ،1349
گيـرد    علم آخرت قرار مـي     است كه در تقابل با       6»علم بناي آخر  «جهاني يا به تعبيري     

 سنايي نيز گلايـه دارد كـه در مـسائل اخلاقـي مـردم بـه              )577 ب   ، دفتر سوم  ،1371 ،مولوي(
  .)148 ص -1362 -سنايي غزنوي( 7كنند جاي شرع از جالينوس پيروي مي

در وراي شخصيت افسانه وار جالينوس زندگي واقعي او چگونه بوده اسـت؟ ابـن               
. دهـد   بسيار مختصري از زندگي جالينوس به دسـت مـي         نديم در قرن چهارم جزئيات      

 قفطي دو قرن بعـد انـدكي مـشروح تـر دربـارة جـالينوس                )515-9 صص   ،1366 ،الفهرست(
اما گزارش مستوفي در ايـن بـاره ازآن ابـن ابـي             ) 171-83 صص   ،تاريخ الحكماء (نويسد    مي

لـف  ؤاين م . )180-259صص   ،1349،  عيون الابناء في طبقات الاطباء    (. اصيبعه معاصر قفطي است   
غير از الفهرست منابع ديگري نظير المسالك والممالك مسعودي را در اختيار داشـته              
و با بيان نظريات متفاوت دربارة جالينوس و ذكر مĤخذ و منابع خـود و مقابلـة آنهـا و                    
احتجاجاتي كه درين باب كرده، نشان داده است كـه مـورخي نقـاد و دقيـق اسـت و                    

اندكي بعد نيـز شـمس الـدين محمـد شـهرزوري      . هاي او اعتماد كرد     فتهتوان به گ    مي
 كه نه وسعت ابن )333-5 صـص  1365 ،  الافراحةض الارواح و روةهنز(بحثي از جالينوس كرده     

  .ابي اصيبعه را دارد و نه دقت او را
و ايـن   . دربارة سوانح زندگي جـالينوس البتـه بـين مورخـان اخـتلاف وجـود دارد               

 در بـين مـسلمانان نيـست بلكـه در بـين محققـان اسـلامي و غربـي هـم                      اختلاف تنهـا  
تفاوتهايي وجود دارد اما در عين حال اطلاعات قابل اعتمادي نيـز از زنـدگي و آثـار                  

  .جالينوس فراچنگ آمده است
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 و بنـا بـه گـزارش        (Pergamum)جالينوس در قرن دوم ميلادي در شـهر پرگـاموم           
اين شهر امروز به نـام پرگامـان در         . (ن به دنيا آمد   مسلمانان برغالس؛ فرغميس، فرغمي   

پرگـاموم شـهر كـوچكي بـود و زنـداني داشـت كـه               ). غرب آسياي صغير واقع است    
پـدر جـالينوس نيكـون نـام داشـت و           . كردنـد   زندانيان معروف را بـه آنجـا روانـه مـي          

 كـشاورزي را نيـز دوسـت      . مهندسي متمول و علاقه مند به فلسفه و منطق و نجوم بود           
دوسـت داشـتني و قابـل اعتمـاد بـه نظـر             . او خلقـاً مـردي آرام و متعـادل بـود          . داشت

 )66 ص   ،1362زيگريـست   . هنـري، ا  ( 8 ميلادي به دنيـا آمـد      129جالينوس در سال    . رسيد  مي
 است و به خـصوص در مـورد دريـايي         » آرام«لغت جالينوس در زبان يوناني به معناي        

جالينوس كه كودكي   . رود كه باد يا طوفان موجي بر آن ايجاد نكرده باشد            به كار مي  
اسـتادان او   . با نشاط بود، به زودي با فلسفه آشنا شد و نهايتاً به جانب طب ميـل نمـود                 

 ســاطرس مفــسر كتابهــاي بقــراط ومؤلــف آثــاري در  =(Satirus)در طــب ســاتيروس
مورخان .  بودند (Aeschroin)و آشريون  Straconicus)(كالبدشناسي واستراكونيكوس 

كـه بيماريهـاي زنـان را جـالينوس از او           ) كلئوپـاترا (مسلمان هم زني بـه نـام قلـوبطره          
جـالينوس در بيـست سـالگي زادگـاه         . دانند  آموخت و نيز بالس را جزو معلمان او مي        

ر در ايـن مـسافرتها او نخـست د        . خود را ترك كرد و نه سال به سير و سفر پرداخـت            
هدف او وصول بـه     . در آسياي صغير فرود آمد و سپس به يونان رفت         ) ازمير(اسميرنا  

او سپس بـه  . مصر و شهر اسكندريه بود كه مكتب طبي مشهوري در آن وجود داشت         
مدتي به مداواي پهلوانان مشغول بود كـه در بازيهـاي پهلـواني             . زادگاه خود برگشت  

ن مجروح در جنـگ پرداخـت تـا نهايتـاً عـزم             و نيز به معالجة سربازا    . ديدند  صدمه مي 
ــرد  ــدن ك ــان متم ــت جه ــلطنت  . روم پايتخ ــا س ــصادف ب ــور او در روم م ورود و ظه

در روم كسي ايـن     .  بود كه بعد از ادريانوس سلطنت يافته بود        (Antonius)آنطونينوس
به ناچار خود را به جمع اقليتي از همشهريانش كه مانند           . شناخت  پزشك جوان را نمي   

اي از همـشهريانش      از قضا مرد برجسته   . ه روم مهاجرت كرده بودند، نزديك كرد      او ب 
 بيمـار گـشته بـود و پزشـكان ديگـر نتوانـسته بودنـد او را                  (Eduemus)به نام اودمـوس   
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. جالينوس وي را معالجه كرد و بر ايـن اسـاس بـه شـهرت دسـت يافـت                  . درمان كنند 
قـي را پيمـود تـا بـه پزشـك دربـار             بسيار زود هم علي رغم رقيبان قدرتمند مراحل تر        

اما ناگهان پس از چهار سال در حالي كه قرار بود بـه امپراطـور معرفـي             . تبديل گشت 
شايد براي  . دليل بازگشت ناگهاني او كاملاً معلوم نيست      . شود، به زادگاهش برگشت   

بـه هـر حـال ايـن اقامـت در زادگـاه             . مداواي بيماران طاعون زده در زادگـاهش بـود        
طاعون در روم هم گسترده شد و امپراطور با عجله او را احـضار              . طول نكشيد چندان  

 به امپراطور پيوست و اين بـار سـي          (Aguilera)جالينوس بازگشت و در آكليليا      . كرد
در محـل مـرگ او      .  سـالگي فـوت شـد      80سال تمام در روم مانـد و بـيش و كـم در              
 و نيز ابن ابي اصيبعه      234 ص   ،1365 ،ريشهر زو (اند    اختلاف است بعضي آن را شهر فرما گفته       

 شهر فرمـا در سـاحل بحـر اخـضر در نهايـت اعمـال مـصر قـرار دارد و                      )208 ص   ،1349
  .)172، ص 1347 ،قفطي(اند  بعضي هم صقليه نقل كرده

هاي پهن و دستهاي بزرگ و        جالينوس مردي سياه چرده و خوشگل و داراي شانه        
ــود  الحــان خــوش و مطالعــة كتــاب را دوســت  آواز و. انگــشتان بلنــد و خــوش مــو ب

در راه رفتن معتدل و هميشه خنـده رو بـود و بـه آرامـي بـا خـود صـحبت                      . داشت  مي
نمود   بسيار سفر مي  . گرفت  از بزرگان خود بسيار ايراد مي     . كرد و كمتر ساكت بود      مي

ــود   ــاكيزه ب ــبو و پ ــهايش خوش ــشه لباس ــت  . و همي ــسيار دوس ــردش را ب ــواري و گ س
ولي در خدمت آنها نبود، بلكه آنها     . كرد  لاطين و بزرگان معاشرت مي    با س . داشت  مي

كردنـد، عطايـاي      هنگامي كه آنان به معالجه احتياج پيـدا مـي         . نمودند  او را احترام مي   
جالينوس اين نكته را در بسياري از كتابها        . نمودند  بسيار از طلا و غيره به او تقديم مي        

هر گـاه يكـي از پادشـاهان او را بـه خـدمت      . تهاي خود يادداشت نموده اس      و نوشته 
رفت تا گرفتـار خـدمت سـلطان          كرد، فوراً از آن شهر به مسافرت مي         خود دعوت مي  

  .)219 ص ،1349 ،ابن ابي اصيبعه(نشود 
سـوخت، امـا    ) معبد سلامت (با آنكه بخشي از آثار جالينوس در حريق معبد اريني         

 ،شـهرزوري ( .انـد    او را تا چهار صد نيز نوشـته        آثار. تأليفات فراواني از وي بر جاي ماند      
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 بخشي از اين آثـار، از تأليفـات اوسـت و بخـشي ديگـر را شـاگردان و                    )332 ص   ،1365
جـالينوس خـود در كتـابي بـه نـام           . انـد   دانشجويان پزشكي از درسهاي او جمع كـرده       

 كه به معني فهرست است،كتابهاي خود را توضـيح داده و در كتـاب               (Pinex)بينكس
  .ديگري نيز ترتيب مطالعة آثارش را آموخته است

ابـن ابـي   ( .شـود  ترين گزارش در عيون الانباء ديـده مـي  در موضوع آثار نيز مشروح 

وي عناوين يكصد و سي كتاب جالينوس را كه به عربي ترجمه            . )253 ص   ،1349 ،اصيبعه
بـرد كـه      م مـي  نويسد و تعداد زيادي كتاب نيز نـا         اند به همراه موضوعات آنها مي       شده

جالينوس در كتاب بينكس از آنها نامي نبرده و فصاحت و سياق كلام آنهـا نيـز شـبيه                   
  .كند آثار جالينوس نيست بنابراين در انتساب آنها به وي ترديد مي

گانه او در طـب مـشهورتر از ديگـران            با وجود آثار فراوان جالينوس كتب شانزده      
گانـه در بـين مورخـان عـرب           شـانزده در عنـاوين كتـب      ) سـته عـشر جـالينوس     ( است

نامـه كـه تنهـا     اما بين اين مورخان و گزارش قابوس     . كمابيش وحدت نظر وجود دارد    
 ،عنـصر المعـالي كيكـاووس     ( برد تفـاوت نظـر هـست        كتاب فارسي است كه از آنها نام مي       

  .)179-81 صص ،1348
 در  انـد و  در هـشت عنـوان مـشترك      : علي الخصوص بين الفهرست و قابوس نامـه       

با آنكه در ميان اين دو مؤلف فقـط يـك قـرن اخـتلاف زمـان                 . هشت عنوان متفاوت  
شايد از اين نظر باشد كه چون هر كتـاب          . وجود دارد، علت اين تفاوت دانسته نيست      

مجموعه چند مقاله است عنوان كتابي مثلاً از مقالة اول اخذ شده و در موردي ديگـر                 
انـد    گانه بـه دسـت داده       رخان عربي از كتب شانزده    به هر تقدير آنچه مو    . از مقاله دوم  

  :به قرار زير است
  . در نقل مكتبهاي طبي و نقد آنها ـالفرق ـ 1
اي از علـم    موضوع ايـن كتـاب خلاصـه   ـصناعه صغير يا به صورت خلاصه صغير ـ  2

  .پزشكي است
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 وي اين كتاب را براي شخص به نام طوثرس يا طرثون تـاليف كـرده   ـنبض صغير ـ  3
موضوع آن شرح انواع نبضهاست نـبض عامـل مهمـي در تـشخيص سـلامت و                 . است

  .اطباي كهن به بيست و چند نوع نبض معتقد بودند. بيماري بوده است
و جـالينوس ايـن كتـاب را    .  اغلوقن نام شخصي است به معني آبي رنگ  ـاغلوقن ـ  4

 در پزشـكي    تبهـا . براي وي تأليف كرده است موضوع آن در انواع تـب و ورم اسـت              
ــه   ــسياري از كتــب قــديم بحــث جداگان ــواع متعــددي داشــته و ب اي در تــب  كهــن ان

  .اند آورده
  .مجموعه كتابهايي در تشريح استخوانها، عضلات، اعصاب و رگها ـ 5
ايـن  . پذيرنـد  استقسات يا اسطقسات ـ در بيان تمام اجسامي كه كـون و فـساد مـي     ـ  6

  .و اخلاط چهارگانهكتاب بحثي است در موضوع اركان اربعه 
كننـد،   يعني قوايي كه تـدبير تـن مـي   .  بحث در سه قوة طبيعي است-قواي طبيعي ـ  7

  9.كنند دهند و غذاي بدن او را تنظيم مي جانوران را رشد مي
  . در وصف اصناف مزاج حيوانات و مزاج داروها ـمزاج ـ 8 

ل و اعـراض يـا اسـباب و    عل ـ. هاي آنهـا   در مورد بيماريها و نشانه  ـعلل و اعراض ـ  9
  .اعراض اصطلاح ويژة پزشكي هستند

  10. علل اعضاي باطني ـ در شناخت احوال اعضاي باطني در صورت بيماري ـ10
  . در نبضها ـ نبض كبير ـ 11
  . در انواع تب ـحميات ـ 12
شـده اسـت و     بحران حالتي در بيمار بوده كه معمولاً در تبها عارض مي  ـ بحران ـ  13

 . ن بود علامت بهبودي يا وخامت وضع بيمار باشدممك

 .شود  توضيح روزها و شبهايي است كه بحران عارض مي ـ ايام بحرانـ14

در اين كتاب جالينوس    .  به معني روشهاي حفظ يا ايجاد بهبودي است        ـ حيله البرء  ـ15
 .توان درمان كرد گويد كه از طريق قياس مي از بيماريهايي سخن مي

 .ر الاصحاء ـ بحثي است باز در حفظ سلامت تدبي ـ16
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علاوه . ترين مجموعة پزشكي به جهان عرضه شد        ترين و منطقي    با اين كتابها منظم   
بر انسجام، اطلاعات دقيقي كه جالينوس از چگونگي اعضاي داخلـي بـه دسـت داده                

طـب  همين ابداع باعث شد وي براي قرنهاي متمادي در          . سابقه بود   بود، تا زمان او بي    
و بخش بزرگي از دانـش و انديـشة انـسان كهـن را بـه                . رقيب باقي بماند    نظير و بي    بي

  .خود اختصاص دهد
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  نوشتهاپي

  

  عـدد اسـت  248الطـب    به عنوان مثال مجموع اسـتخوانهاي بـدن در هـدايت المتعلمـين فـي       ـ1

اسـماعيل   (264 يـا    248و در ذخيرة خوارزمشاهي     ) 41 ص   ،1344،  ابوبكر الاخويني البخاري  (

 ـ ةو منشأ اختلاف از آنجا ناشي است كـه مـثلا          ) 143 ص   ،2 ج   ،1350 ،جرجاني  الفخـد، دو    ةحق

  .پاره استخوان به شمار آيد يا يك پاره

جنگيـد،    از آن جمله نام يكي از سرداران ايراني كـه در قـرن اول هجـري عليـه اعـراب مـي        ـ2

  .جالينوس بود

 يـانــوس مـالينـه جـد بـچو مرگ آم        وس دانيـالينـم جـود علـــرخـو گ  ـ3

 وســـالينــزرگ جــــم بـر حكيــــب        وسـد افســب كنـم طـه در علــ آنك ـ4

  .اين بيت در مدح حسين طبيب است

  وسـالينـطب ج د زــه آمـارم تو بـمك          ي زندهـرده را همـمكارم تو كند م   ـ5

  )در مدح شمس الدين (

  .عبير از مثنوي است، البته نه در مورد جالينوس بلكه بيان اصلي كلي است ت ـ6

   شرع را يكسو نهادستند اندر خير و شرع ـ7

 اند اور كردهـوس بـالينـوس و جـول بطليمـق

دانند، و عموماً تولـد    بعضي مورخان مسلمان حيات جالينوس را نزديك به حيات مسيح مي  ـ8

 سـال   200كنند اما باز بعـضي مورخـان تولـد او را              مسيح ذكر مي   سال بعد از عروج      59او را   

  .نويسند بعد از مسيح، ششصد سال بعد از بقراط و پانصد و چهل سال بعد از اسكندر مي

اما در متون فارسي قوا به دو گروه بزرگ . نامد  مؤلف، سه قوه را غازيه، جالبه و منميه مي  ـ9

مه نيز خود به انواع غازيه، مصوره و مولده منقـسم  مخدو. خادمه و مخدومه تقسيم شده است   

گـردد بـراي اطلاعـات        است و خادمه به چهار قسم جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه منشعب مي            

  .)14-18  صص ،چغميني: رك(بيشتر  

امـا چـون مؤلفـان ديگـر     . كنـد نيـست    اين كتاب جزو كتبي كه ابن ابي اصيبعه معرفي مـي   ـ10

 .شده استاند، افزوده  نوشته
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